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بازنویس فارس از: فرزین آقازاده

مغز ما که متواند ترفندهای تازه بیاموزد، هنر دیری هم دارد. او حت در دوران کهنسال نیز متواند ساختار و
وظایف خود را تغییر دهد!

اینکه گروه از داوطلبان را دستهدسته به آزمایشاه در مدرسۀ طب هاروارد بیاوری تا ی تمرین سادۀ نواختن
پنجانشت پیانو را بیاموزند، ازقرار معلوم این روزها آزمایش نسبتاً کمدردسر و سادهای به نظر مرسد. دانشمند
علوم اعصاب، «آلوارو پاسوال‐ لـىنه»1، به ی گروه از افراد مآموخت که بر روی پیانو بهروان تمام صداهای
ســادهای را بنوازنــد و تلاش کننــد کــه ضرباهنــ نــواختن خــود را بــا نوســان 60 ضربــه در دقیقــۀ دســتاه تنظیــم
ضرباهن (یا همان مترونوم) هماهن کنند. داوطلبان بهمدت پنجروز، روزی دوساعت! تمرین مکردند و سپس

روی آنها بررسیهای انجام مدادند.

در پایان تمرین هرروزه، آنها مبایست منشستند تا با استفاده از ی سیمپیچ، بخشِ حرکت قشرِ مغز2 ایشان را در
معرض پالس مغناطیس مختصری قرار دهند. این بخش از مغز در هر دو نیمکره، تقریباً بهمانند نواری درست از
یــزش مغناطیســبــاعنوان «بران یابــد. بــا بهرهگیــری از روشــنــاحیۀ بــالای ســر بــه ســوی هــر دو گــوش امتــداد م
را در نـواح فعـالیت یاختههـای عصـب تواننـد در چنیـن آزمـایش3 دانشمنـدان م(سماایـا تـ) «درونجمجمـهای
قرارگرفته در زیر سیمپیچ که برروی سر فرد نهداشتهاند پِ بیرند. ایشان از این طریق درمیافتند که چه
بخشهای از ناحیۀ حرکت قشر مغز در تمرین مذکور به کار هدایت انشتان نوازندگان پیانو مپرداخت. آنها بدین
ترتیب به نتیجۀ جالب رسیدند. اینه باگذشت ی هفته از آزمایش، ناحیهای که در بخشِ حرکت قشرِ مغز عهدهدار
حرکت انشتان این افراد بود، انار قاصدکهای که اینجا و آنجا بر سطح چمنزار پراکنده مشوند، به اطراف

گسترش میافت و گلهبهگله بخشهای بیشتری را در بر مگرفت.

عصای جادوگری دردستِ شعبدهباز مغز

دکتر پاسوال‐ لـىنـِه سیمپیچ مغناطیسدست خود را بر سطح جمجمۀ فرد بهحرکت درمآورد تا بتواند فعالیت یاختههای مغزی وی را آشارکند.

این یافتۀ ایشان مقارن بود و همراستا با اکتشافات روبهگسترش دیری که دانشمندان را متقاعد مسازند هرگاه
ماهیچهای مدام بهکار بپردازد، آناه مغز نواح بیشتری از قشر مغز را به آن تخصیص خواهد داد. اما «پاسوال‐
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لـىنه» تنها به این بسنده نرد و کار خود را پگرفت. او آزمایش خود را بدین قرار ادامـه داد که گـروه دیر از
داوطلبـان را برآن بدارد که به آن تمرین نوازندگ پیانو، صرفاً بیندیشند. آنها خود را درحال نواختن آن قطعۀ
سادهای که آموخته بودند مپنداشتند و دستهایشان را نیز هیچ حرکت نمدادند و فقط در ذهن حرکتها را متصور

مشدند و آناه بود که باز با استفاده از سیمپیچ تاماس مغز آنها را وارس مکردند.

     نوبت آن رسیده بود که نتایج دو گروه را با هم مقایسه کنند یعن گروه ضربهنوازان واقع به کلیدهای عاجنشانِ
پیانو و گروه آنانه فقط خیال مکردند پیانو منوازند. و بهناگاه با پدیدهای عجیب و انقلاب در بارۀ مغز انسان
روبرو شدند: گویا اندیشۀ صرف نیز متواند ساختار جسمان و نیز عملردهای مادۀ خاکستری رن ما را دگرگون
کند چراکه درست مثل آن گروه که بهواقع ساز منواختند، در نوازندگان خیال نیز پس از بررس بهروش انیزش
از مغز که نواختن واقع قشر مغزشان روبهگسترش بود؛ در همان نقاط معلوم شد که بخشِ حرکت مغناطیس

پیانو در آنها باید هدایت شود. 

     پس پاسوال‐ لىنه اینونه نوشت که «تمرین ذهن صرف نیز موجب همان بازسازمانده» در مغز مشود.
اگر آنچه او مگوید برای انواع دیر حرکتهای ما نیز صادق باشد (که البته دلیل هم وجود ندارد که صادق نباشد)، 
آناه متوان گفت نوازش که ی گلفباز به توپ مدهد، یا رد کردن حرفهای توپ به همتیم در ی ورزش
دستهجمع، یا برگشت زدن در آخر مسیر شنای درون استخر را با کم ممارست ذهن تا حد عال متوان
فراگرفت ضمن آنه در مصرف نیروی جسمان هم صرفهجوی مشود. بههرحال نتۀ مهم این است که این کشف

از توانای تمرینهای ذهن در ایجاد تغییر در ساختار جسمان مغز پرده برداشت.

لپذیریِعصبیا ش نرماعصاب

ی خصلت مغز و زیربنای توانای آن است در سازمانده مجدد خود که با شلدادن به ارتباطات نوی یاختههای عصب در تمام طول حیات انسان
میسر مشود.

 

باورداشتِ کهنه را دور بیندازیم

دهها سال است اعتقادی میان دانشمندان علوماعصاب رواج داشته و کس در آن ش بهدل راه نمداده است که
هرگاه انسان به دوران بزرگسال برسد مغز او به حالت تغییرناپذیر، با مداربندیهای سخت و ثابت درمآید که دیر
دگرگون قالب جسمان آن یا کارکردهای آن را نمتوان انتظارداشت، پس وقت پای در دوران بزرگسال گذاشتیم
زانپس باید بیشترین اتای خود را بر داشتههایمان بذاریم و با هرآنچه داریم بسازیم و کنار بیاییم. البته از قبل این
را مدانستیم که مغز ی بزرگسال نیز این امان را دارد که همایه3های تازه بهوجود بیاورد یا قدیمیها را از میان
بردارد، (همایهها یا سیناپسهای که همان ارتباطات میان یاختههای عصباند و حافظه و یادگیری برمبنای آنها
بنامشود). والبته اینت را هم از قبل مدانیم که امان واردشدن جراحت یا تحلیل رفتن و تباهیدگ مغز نیز وجود
دارد. اما این دیدگاههای قدیم اینونه به ماجرا ناه مکنند که اگر ژنهای ما در هنام شلگیری مغز به یاختههای
مغز دستور دهند که مثلا این گروه باید مسئول دریافت و پردازش نشانهای ورودی از چشمها باشند و آن دیری
وظیفۀ حرکت دادن انشتان دست راست را دارند، دیر تا پایان عمر چنین خواهد بود و جز این نخواهد بود و آنها
مجبورند اطاعت امر کنند. در تمام این سالها و البته تا امروز کتابهای تخصص پر طول و تفصیل هم با تصاویر
بزرگ و رن، مدام مغز را نشان مدادهاند که عملرد، اندازه و جایاه نسب بخشهای مغز در آنها ثابت و لایتغیر

مصور شده است.



     باید گفت تعالیم که بر زیربنای ثبوت مغز بناشده بود تبعات بسیار مهم نیز داشته است. ازجملۀ این پیامدها
شوند در چشم ما کمرنته، دچار صدمات مغزی مس که درپ را برای بزرگسالان ه تأثیر و ارزشِ توانبخشاین
مدارات و ارتباطات مغزی که مبنای برخ لات آسیبشناختجلوه داده، یا امید ما را برای بازسازی و ترمیم مش
بیماریهای روانشناخت هستند به یأس سوق داده است. یا فرضیههای دیری را به ذهن ما القاءکرده که مبنای آنها
نیز پذیرش بتغییری مغز است. مثلا مدام شاهد پژوهشهای بیشتر و بیشتری بودهایم که مگویند همواره پس از اوج
سرور و یا حضیض اندوه، ما به درجۀ معین از شادکام بازمگردیم که نقطۀ صفر و مبنا محسوب مشود و

تقریباً ثابت و غیرقابلتغییر است.

اما پژوهشهای سالهای اخیر این باور را از بنیان فروریخته است و بنای تازهای به جای آن برپای داشته. بر مبنای
نرش تازه، مغز ما در دوران بزرگسال نیز توان شفت خود را در شلپذیریِعصب حفظ مکند. قدرت که امان
تغییر و بازسازی ساختار و عملردهایش را درواکنش به تجربهها برای آن فراهم مسازد والبته در هر دو مورد، چه
در ساختار و چه در عملردها، منظور تغییرات عمده است. متوان انتظار داشت که درقبال تجربیات ناگواری
چون عارضۀ نابینای یا ناشنوای در سنین کم، عملردهای بسیار اساس همچون وظیفۀ بخش دیداری یا شنیداریِ
قشرِمخ نیز تغییر کند. یا حت در سنین بالاتر اگر مغزی دچار ضایعهای شود، همانند شهری که محلههای قدیم آن از
رونق مافتد و دیوانهوار ساختمانها و محلههای نو در آن سربرمآورد، مغز آسیبدیده نیز متواند نواح استقرار
عملردهای خود را جابجا کند. بسیار پیش مآید که در اثر سته، بخش از قشرِ حرکت مغز ازکارمافتد. در چنین
حالت، مثلا اگر کارکردِ ناحیۀ هدایترِ دست راست مختل شده باشد، مغز این امان را دارد که ناحیۀ مجاور را به
کارِ بخش صدمهدیده بمارد. و این قدرتِ مغز روش نسبتاً نوین را پافنده است که با عنوان «درمان ازطریق
تحمیل محدودیتِ حرکت»5 شناخته مشود. بدین طریق متوان ناحیۀ همسایۀ بخش ازکارافتادۀ مغز را برآن داشت
تا وظیفۀ مسوتماندهای مثل هدایت دست راست را عهدهدار شود. و چنین خواهد بود که مغز مدارهای خود را از

نو مسازد.

     درآغاز دانشمندان بهدنبال این مگشتند که مغز چونه در واکنش به بروز تغییر در پیامهای که از حواس خود
دریافت مکند ساختار یا وظایف خود را عوض مکند چراکه کلیات این پدیده از گذشتهها شناخته شده بود اما

درپ این پژوهشها بود که از پدیدۀ شلپذیریِعصب آگاه شدند.

کسان که در سالهای آغازین زندگ خود بینایشان را از دست مدهند و جریان انتقال دادهها از چشمانشان به
مغز پایان مپذیرد، قشرِبینای مغزِآنها بهمصداق آنه “بیار نمتوان نشستن”، مآموزد که بشنود یا لمس کند و یا

حت درکارِ حافظۀ کلام مشارکت کند.

7 مغز پر شود از سینالهای مربوط به پوست یا عضلات، مغز شروع زمانکه قشرِحرکت6 یا قشرِحسـ پیریِ
مکند به بسط و گسترش مناطق از خود که برای وظیفه مربوطه مداربندی شدهاند؛ درست مثل حرکت انشتان

در آزمایش انجامشده در مورد نوازندگان مبتدیِ پیانو.

بر بنیان این آگاه، جزءجزء ساختار مغز ما، از اندازۀ نسب بخشهای مختلف آن گرفته تا میزان استحام پیوندهای
میان بخشها و حت وظایف هرکدام، برآمده از جریان گذشتۀ زندگ ماست. هر تصمیم که گرفتهایم، هرآنچه
آموختهایم، هر کار که کردهایم، همه و همه رد خود را بر خمیرۀ شلپذیر مغز ما برجای گذاشتهاند. چون ماسههای

نرم ساحل دریا که نشان از هر گذرندهای بر خود دارد.



کتاب شارون بِل بهنام:

ذهنتان را تمرین دهید

تا مغزتان تغییر یابد

 

بخش دوم این مطلب را اینجا بخوانید.

پنوشتها:

Alvaro Pascual-Leone – 1؛
2 – قشرمغز یا قشرمخ را در انلیس و برخ دیر زبانها «کرتـس» (Cortex) به معنای صرف «قشر» منامند.

Transcranial Magnetic Stimulation – 3؛
4 – «هـمایه»، برابرِ مصوبِ فرهنستان زبان و ادب فارس است برای «سیناپس»؛

5 – به انلیسConstraint-Induced Movment Therapy :؛
Motor Cortex – 6؛

Somatosensory Cortex – 7؛


